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Most of the time, a person asks another to give him one or more check paper 

to perform some act and the latter responses him affirmatively. For example, 

he might have purchased some goods in credit or made used of service of an   

employee or obtained an insurance policy in installments and need some 

check papers to pay the price or insurance premium. Checks issued in these 

circumstances are usually postdated and the receiver of the check paper 

intends to have opportunity for providing its money. 

This act is termed in common usage lending check paper but the 

nomination cannot be trusted. Jurisprudential and legal nature of such check 

is debatable and it could be adapted to various legal institutions such as 

lending, mortgage, guarantee, assignment of debt and obligation to pay by 

third party.  

Relations between the parties to such a check are governed by different 

rules according to its nature and forms. The article endeavors to study the 

question from jurisprudential and legal viewpoints. 
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  چکیده

کند که براي انجام کاري یک یا چند برگۀ  بسیاري از اوقات، شخصی از دیگري درخواست می

کنـد. بـه عنـوان     چک در اختیار او قرار دهد و صادرکننده چک درخواست وي را اجابـت مـی  

اي  نامه مثال، شخص کالایی را به صورت نسیه خریده یا از خدمت اجیري استفاده کرده یا بیمه

را به صورت اقساطی تحصیل کرده و براي پرداخت ثمن یا اجرت یا حق بیمه نیـاز بـه برگـۀ    

خواهد  ندة برگه چک معمولاً میکن دار است و دریافت هاي صادره معمولاً مدت چک دارد. چک

افتد که وي پول نقد در  تهیه و پرداخت وجه آن را داشته باشد؛ به ندرت اتفاق می فرصتی براي

  اختیار داشته باشد و قصد وي از گرفتن چک دیگري، صرفاً تسهیل در جابجایی پول باشد. 

عرفـی   گـذاري  شود اما بـه ایـن نـام    این عمل در عرف قرض گرفتن برگۀ چک نامیده می 

ماهیت این نوع چک از لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحـث اسـت و   توان چندان اعتنا کرد.  نمی

نهادهاي مختلفی مانند قرض، ضمان، حواله، تعهد به پرداخـت، تبـدیل تعهـد، پرداخـت دیـن      

توسط ثالث ممکن است بر آن منطبق باشد. روابط اطراف این نوع چک نیز بر حسب ماهیت و 

ر اینجا به بررسی ماهیت این مسـئله و  هاي مختلف مذکور تابع قواعد متفاوتی است. د صورت

  شود. روابط اطراف آن از دیدگاه فقهی و حقوق مدنی پرداخته می

   

  . ثالث توسط پرداخت به تعهد حواله، ضمان، دین، قرض، چک،: واژگان کلیدي
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  مقدمه

با اینکه چک طبق قانون براي پرداخت نقدي است، در عرف عمومی کاربردهاي دیگري 

هاي غیرنقدي  که از جمله آنها استفاده از چک شخصی دیگر براي پرداختهم یافته است 

کننـده   است. در برخی موارد بدون اینکه صادرکننده در مورد مبلغ چک مدیون دریافـت 

دهد تا از آن بـراي رفـع نیازهـاي خـود      ، چکی را در اختیار او قرار میباشده چک برگ

شـود.   در عرف از این اقدام به قرض دادن و قرض گرفتن چک تعبیـر مـی   .استفاده کند

  ماهیت این اقدام از لحاظ فقهی و حقوق مدنی قابل بحث است. 

کننده و  باید تذکر داد که اگر اشخاص درگیر در این اقدام یعنی صادرکننده، دریافت

د ابتـدا بـه   چک نهاد خاصی را قصد کرده باشند براي تشخیص ماهیت چک بایه دارند

قصد آنان توجه کرد. محل بحث جایی است که نهاد خاصی به صـراحت یـا بـه طـور     

ضمنی مورد قصد این اشخاص قرار نگرفته باشد. در این صورت، هـدف بررسـی ایـن    

نکته است که عمل صدور توسط صادرکننده و تحویل آن به شخص ثالث با کدام یـک  

  از نهادهاي حقوق مدنی سازگار است.

گذاري اطراف چنین چکی باید گفت: در موارد معمولیِ صدور چک، از  رد نامدر مو

شود. با توجه بـه اینکـه در بحـث     چک نام برده میه دو طرف یعنی صادرکننده و دارند

رود که چـک را   حاضر سه طرف وجود دارد، تعبیر دارنده براي طرف سومی به کار می

ه گیرد، واژ ه چک را از صادرکننده میگیرد و براي طرف دوم ک از طرف دوم تحویل می

از ایـن پـس، از سـه اصـطلاح صـادرکننده،        رود. بنـابراین،  کننـده بـه کـار مـی     دریافت

  شود.  کننده و دارنده استفاده می دریافت

  . قلمرو بحث1

توان در نظر گرفت. با توضیحات زیر معلوم  هاي مختلفی را می در بحث حاضر صورت

  ها را از قلمرو بحث خارج است:  شود که برخی از صورت می

که در مقدمه گفتـه شـد،    چنان :برگهه کنند مدیون بودن صادرکننده در برابر دریافت -1

  شد. کننده نبا محل بحث جایی است که صادرکننده مدیون دریافت

کننده این است کـه   در این صورت هدف دریافت :دریافت برگه به منظور تضمین -2

چک عـودت دهـد. در   ه چک را از دارنده مسترد و به صادرکننده پس از مدتی برگ
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گذاري است. بـا   این حالت، مقصود از دریافت چک در واقع نوعی تضمین و وثیقه

و اختلاف در رهـن گذاشـتن اسـناد    سو،  توجه به لزوم عین بودن مورد رهن از یک

) از سوي دیگر، انطباق این اقدام با رهـن  541-540ص، ص1389تجاري (کاتوزیان 

کننده  رسد وثیقه گذاردن چک به این معنا که اگر دریافت دشوار است اما به نظر می

چک بتواند وجه آن را وصول کند، ه تعهد خود در برابر دارنده را انجام ندهد، دارند

  اشکال مهمی روبرو نیست.با 

کننـده. در ایـن صـورت مقصـود      وجه آن توسـط دریافـت   تأمیندریافت به قصد  -3

و حسـاب   تـأمین کننده این است که خود وي در سررسید، وجـه چـک را    دریافت

صادرکننده را پرکند. در اینجا نیز مانند صورت سـابق، هـدف از دریافـت چـک در     

  وثیقه است. تأمینواقع، تضمین و 

اسنادي مانند سـفته یـا چـک کـه بـا      ه در برخی موارد مقصود صادرکننده و دارند -4

روند، این است که دارنده آن را نزد شخص ثالثی تنزیل  به کار می» دوستانه«وصف 

کند و وجه به دست آمده را براي مقصود خود استفاده کند. این در حالی است کـه  

چک مستقیماً بـراي ایفـاي تعهـد     در محل بحث، مقصود طرفین این است که خود

کننده مورد استفاده قرار گیرد. احکامی که در برخی کتب فقهـی (بـه عنـوان     دریافت

) آمده نیز ناظر به فرض تنزیل سـند  613- 612صص، 2 تا، ج نمونه، نک: خمینی، بی

است. بنابراین، موضوع بحث این نوشته با اسناد تجاري دوستانه که به منظور تنزیل 

چند مطالب راجع به این اسناد ممکـن اسـت در    شود متفاوت است؛ هر اده میاستف

   بحث حاضر قابل استفاده باشد.

با توجه به نکات بالا، محل بحث جایی است که دریافت برگه به این قصد صورت گیرد 

  که صادرکننده، وجه چک را در سررسید، تأمین، و دارنده چک، مبلغ آن را وصول کند. 

  کننده در فرایند صدور یافت. نقش در2

) ...اي با مشخصات کامل (وجه چک، تاریخ و غیـره  کننده برگه در برخی موارد دریافت

دهد. نقش وي در این موارد بـه   کند و به دارنده تحویل می را از صادرکننده دریافت می

تـوان وي را آخـرین حلقـه از فراینـد      شود و نمی عمل قبض و اقباض چک محدود می

ناقص و به تعبیري چک ه کننده، برگ چک تلقی کرد. اما در برخی موارد دریافتصدور 
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کند تا طبق اختیاري که از صادرکننده دارد آن را مطـابق بـا    سفید امضایی را دریافت می

دهد. ممکن است تصور شود کـه وي در ایـن    نیاز خود تکمیل کند و به دارنده تحویل 

بیشتري در فرایند صدور چک دارد و به نوعی، صورت در مقایسه با صورت قبل، سهم 

شود. اما ایـن تصـور قابـل اعتنـا نیسـت چـرا کـه ایـن اقـدام           صادرکننده محسوب می

کننده صرفاً تکمیل مندرجات سند است و چون به نیابت از صادرکننده صورت  دریافت

کننـده نیـز در کنـار     شود کـه از لحـاظ حقـوق تجـارت، دریافـت      گیرد، موجب نمی می

ادرکننده یا به صورت مستقل، در برابر دارنده مسئول تلقی شود. بـه تعبیـر دیگـر، در    ص

شــود. از ســوي دیگــر،  کننــده، صــادرکننده محســوب نمــی محــل بحــث مــا دریافــت

شود و مطالب مربوط به تکمیل مندرجات سند  چک نیز تلقی نمیه کننده، دارند دریافت

؛ 38-37صص ـ، 1388توده تهرانـی،  توسط دارنده بـه وکالـت از صـادرکننده (نـک: س ـ    

  شود. )، در محل بحث ما مطرح نمی50-47صص، 1374اسکینی، 

آیـد: اولاً در محـل بحـث، از لحـاظ حقـوق       از تحلیل بالا سه نتیجه به دسـت مـی   

ایم که در صـدور چـک و    صادرکننده و دارنده مواجهه تجارت، با یک رابطه یعنی رابط

کننده حتی در مواردي که به نیابت از  . نقش دریافتشود تسلیم آن به دارنده خلاصه می

ه صادرکننده اختیار تکمیل مندرجات چک را دارد، چیزي جز یک واسطه نیست و رابط

چـک بـه   ه کننده با تحویـل برگ ـ  شود. دریافت اصلی بین صادرکننده و دارنده برقرار می

براي خود. امـا از لحـاظ   کند نه  دارنده، در واقع براي صادرکننده دین یا تعهد ایجاد می

متفـاوت  ه چک و تسلیم آن به دارنـده، بـا دو رابط ـ  ه مدنی، در فرایند قرض گرفتن برگ

کننده با صادرکننده  دریافته سو، و رابط صادرکننده و دارنده از یکه سروکار داریم: رابط

مستقلی نیست در حالی کـه از  ه دوم رابطه از سوي دیگر. از لحاظ حقوق تجارت رابط

گیـرد و موضـوع    دوم به صورت مستقل مورد لحاظ قرار مـی ه اظ حقوق مدنی، رابطلح

   دوم است.ه اصلی این نوشته همین رابط

دانیم، یکی از مزایاي اسناد تجاري، مسئولیت تضامنی سـند تجـاري    میکه  چنانثانیاً 

 در برابر دارنده است و مسئولین تضامنی در چک، عبارتنـداز: صـادرکننده، هـر یـک از    

). 17، ص1393پـور،   قانون تجارت. نک: عبـدي  249ه ها (ماد ها، و نیز ضامن ظهرنویس

چک از صـادرکننده و تحویـل آن   ه کننده به صرف دریافت برگ در مورد بحث، دریافت

دریافـت چـک در قالـب    آنکه  شود مگر به معناي مذکور تلقی نمی» مسئول«به دارنده، 
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شد. در این صورت وي نیز از لحاظ مدنی در نهادي صورت گیرد که متضمن تضامن با

مقابل دارنده مسئولیت تضامنی خواهد داشت نـه از دیـدگاه حقـوق تجـارت و قواعـد      

  مربوط به مسئولین تضامنیِ چک. 

ثالثاً در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاري از جمله چـک، نظریـات متعـددي ماننـد     

؛ 25-23صص ـ، 1388انتقال طلب، تبدیل تعهد، و وکالت مطرح گردیده است (ستوده، 

) اما این نظریات ناظر به 62-32صص، 1393پور،  ؛ عبدي28-22صص، 1374اسکینی، 

ظهرنویسان و ضامنین است و از آنجا  تعهد امضاکنندگان سند تجاري مانند صادرکننده،

شـود، ایـن    کننده در محل بحث ما، صـادرکننده تلقـی نمـی    که طبق تحلیل بالا، دریافت

شـود. البتـه    کننده مربوط نمی دریافت صادرکننده وه نظریات به محل بحث ما یعنی رابط

  اشد. همین نظریات ممکن است با توجه به قواعد مدنی، بر محل بحث ما نیز منطبق ب

  هاي مسئله . صورت3

  در محل بحث دو متغیر عمده وجود دارد: 

ه دریافت چک پس از مدیون شدن. در این صورت دین به سببی از اسباب در ذم ـ -1

اي را بـه   چک) تحقق یافته است به عنوان مثال، شخصی خانهه کنند مدیون (دریافت

لـغ را از  صورت نسـیه خریـداري کـرده و بـراي پرداخـت ثمـن، چـک حـاوي مب        

  دهد. چک) میه صادرکننده گرفته و به فروشنده (دارند

 ــ  -2 ــوز دینــی در ذم ــیش از مــدیون شــدن. در ایــن صــورت هن ه دریافــت چــک پ

چک تحقق نیافته است اما در آینده تحقـق خواهـد یافـت. بـه عنـوان      ه کنند دریافت

اي را به صورت نسـیه خریـداري کنـد، چکـی از      مثال، شخصی که قصد دارد خانه

گیرد تا آن را پس از انعقاد معاملـه بـراي پرداخـت ثمـن بـه       صادرکننده تحویل می

  چک) بدهد.ه فروشنده (دارند

در هر یک از این دو صورت، چک دریافتی ممکن است حاوي مبلغ یا فاقـد مبلـغ   

شود و نهادهاي قابل انطباق بر حسب  (سفید امضا) باشد. بنابراین، چهار صورت پیدا می

هـاي متعـددي قابـل     کنونی نهاده ها متفاوت خواهد بود. در مسئل و صورت این متغیرها

رهن، قرض، ضمان، حوالـه، تبـدیل تعهـد، پرداخـت دیـن       انند:رسد م بحث به نظر می

با توجه به نکاتی که در بحث قلمرو گفته شد، برخی  توسط ثالث، و تعهد به پرداخت.
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ود. به عنوان مثال، با توجـه بـه اینکـه    ش از نهادها از همان ابتدا از محل بحث خارج می

هدف از دادن چک این است که دارنده، مبلـغ چـک را وصـول کنـد، رهـن یـا وثیقـه        

  کند. چک صدق نمیه گذاشتن برگ

در ادامه، به بررسی این نهادها در قالب چهار حالـت اصـلی یعنـی دریافـت چـک      

ون شدن، دریافت حاوي مبلغ پس از مدیون شدن، دریافت چک سفید امضا پس از مدی

چک حاوي مبلغ پیش از مدیون شدن، و دریافت چک سفید امضا پیش از مدیون شدن 

  شود. پرداخته می

  . دریافت چک حاوي مبلغ پس از مدیون شدن3-1

کننده و ذکر مبلغ چک، نهادهاي متعـددي بـه سـهولت     با توجه به مدیون بودن دریافت

  قابل انطباق است.

کننـده در برابـر گیرنـده مـدیون      در صورتی که دریافت :پرداخت دین توسط ثالث -1

کننده این باشد که صادرکننده مبلغ چـک را   شده باشد و قصد صادرکننده و دریافت

توانـد بـه پرداخـت مسـتقیم دیـن توسـط ثالـث         چـک مـی  ه کند، دادن برگ ـ تأمین

 دینه دار بودن چک، تأدی (صادرکننده) تفسیر شود. بدیهی است که در صورت مدت

   به صورت مؤجل خواهد بود.

تـوان تفسـیر کـرد:     توکیل در پرداخت را بـه دو صـورت مـی    :توکیل در پرداخت -2

کننده وکالت دهد کـه دیـن خـود را بـا وجـه چـک        صادرکننده (موکلّ) به دریافت

پرداخت کند. این صورت بحث چندانی ندارد. صورت دوم بالعکس است بـه ایـن   

کلّ) به صادرکننده وکالت دهد که بـا صـدور چـک،    چک (موه کنند معنا که دریافت

کننده را پرداخت کند. این مسئله از لحاظ فقهی در قالب دستور به اداي  دین دریافت

، ق1413شود و از قدیم الایام مـورد توجـه فقهـا (از جملـه: حلّـی،       دین مطرح می

کـه از   ) قرار گرفته است. اختلافات متعددي در مورد این مسئله وجود دارد160ص

شـود   آنها این دو نکته است: آیا مال پرداخت شده به ملکیت مدیون داخل میه جمل

یا نه؟ و آیا مأمور پس از پرداخت، حق مراجعه به آمر (مدیون) را دارد یـا نـه؟ بـه    

کننده خواهیم پرداخت. در مورد  بین صادرکننده و دریافته دوم در بحث رابطه نکت

حلی که توسـط صـاحب جـواهر ارائـه گردیـده       ر به راهاول در اینجا به اختصاه نکت
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شود. به نظر ایشان، دستور به پرداخت دیـن بـه توکیـل در اداي دیـن بـاز       اشاره می

کننـده، مـال را بـه مـدیون      گردد و پس از پرداخت دین، مانند است که پرداخت می

سید یزدي از همین تحلیل صاحب جواهر تبعیت کرده و در یکی  1قرض داده است.

تواند به دیگري وکالت دهد که دین وي را   از مسائل وکالت آورده است: مدیون می

   2).7، مسئله136تا، ص یزدي، بیطباطبایی با مال خودش پرداخت کند (

طور که مرحوم کاشف الغطاء متذکر شده است، چنین وکالتی با موارد معمولی  همان 

در بحث از احکام وکالـت   3مجله الاحکام 1506وکالت تفاوت دارد. توضیح اینکه ماده 

در صورتی که شخصی به دیگري دستور دهد که بدهی وي به شخصی دیگر «گوید:  می

ور دین وي را با مال خود پرداخت کند، مأمور به المال را پرداخت کند، و مأم یا به بیت

مرحوم کاشف الغطاء ایـن   .»کند، چه آمر شرط رجوع کرده یا نکرده باشد آمر رجوع می

گوید: این معامله نه وکالت محض است، چرا  نوع معامله را عجیب و غریب دانسته و می

کـه قـرض نیازمنـد    که وکالت صرفاً در مال موکّل است نه وکیل، و نه قرض است، چرا

الذمه  قبض است و نه حواله است، چراکه فرض این است که مأمور (در مقابل آمر) بريء

چند که تطبیق  کند که این موارد در عرف جریان دارد هر است. اما سرانجام اعتراف می

آنها با قواعد و اصول کلی دشوار است. ایشان به تبع استاد خود سید یزدي، این مسئله را 

سئله لزوم یا عدم لزوم داخل شدن معوض در ملک کسی که عوض از ملک او خارج به م

طور که صاحب جواهر در مسـئله پرداخـت دیـن     شود مرتبط دانسته است؛ اما همان می

بلکـه   4توسط ثالث فرموده، لازم نیست مالی که پرداخت می شود در ملک مدیون باشد

  ند.تواند با مال خود دین را پرداخت ک ثالث می

ممکن اسـت گفتـه شـود کـه دادن چـک در واقـع بـدین معنـا اسـت کـه            :) قرض3

دهـد تـا آن را بـراي     کننده قرض مـی  صادرکننده مبلغ مندرج در برگه را به دریافت

هدف مورد نظر خود خرج کند. تفسیر مذکور با این اشکال مواجه است که موضوع 

  م به رد مثل مال مورد قرضالقاعده اموال مثلی است؛ چراکه مقترض ملز قرض علی

چـک،  ه توان گفت که با توجه به انعکاس مبلغ واقعـی در برگ ـ  در پاسخ می 5است.

کند و براي آن ارزشی برابر با مبلـغ منـدرج در آن    چک را مال تلقی میه عرف برگ

کننده چک) با پرداخت مبلغی معـادل مبلـغ    گیرد. بنابراین، مقترض (دریافت نظر می

شـود. از لحـاظ فقهـی (حلّـی،      چک به صادرکننده، بريء الذمه مـی ه مندرج در برگ
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چنـد کـه    ) مال موضوع قرض باید به قبض مقترض داده شود؛ هر325، صق1409

اي در این باره ندارد. مشـکل لـزوم قـبض مـال      ) مقرره652-648قانون مدنی (مواد 

   توان با همین بیان مرتفع کرد. مورد قرض را هم می

ه کننده بـه عنـوان محیـل، دیـن خـود را بـه ذم ـ       این صورت که دریافتبه  :) حواله4

علیه) منتقل کند. ممکن است گفته شود حواله به صورت مـذکور   صادرکننده (محال

شود در  متعارف نیست چرا که در حواله، اقدام به انتقال دین از طرف محیل آغاز می

علیه (صادرکننده) انجام  محالحالی که در اینجا بنا به فرض، اقدام به حواله از طرف 

توان گفت که در اینجا نیز قبل از صدور چک، ایجاب حواله از  شود. در پاسخ می می

 ـ   کننده صورت می سوي دریافت قبـول حوالـه اسـت.    ه گیرد و صدور چـک بـه منزل

قـانون   725ه اند، و طبق مـاد  چک  کننده و صارکننده بنابراین، طرفین حواله، دریافت

  چک) نیز شرط است.ه حتال (دارندمدنی رضاي م

کننـده   چک که بین صادرکننده و دریافـت ه صدور و دریافت برگ :) توکیل در ضمان5

توان به عنوان قرارداد ضمان تفسیر کرد چرا که عقد ضمان بین  شود را نمی واقع می

عنه نیـز   شود و دخالت انشائی و حتی رضایت مضمون له منعقد می ضامن و مضمون

قانون مـدنی). امـا تفسـیر آن بـه توکیـل در انعقـاد ضـمان         685ه (ماد شرط نیست

عنـه   چک به عنوان ضـامن، مضـمون  ه پذیر است؛ به این صورت که صادرکنند امکان

لـه   کند تا به نیابت از وي عقد ضمان را با مضـمون  چک) را وکیل میه کنند (دریافت

 صادرکننده منتقل نماید. ه کننده را به ذم چک) منعقد کند و دین دریافته (دارند

آنچه گفته شد در مورد توکیل در انعقاد ضمان منجز بود. امـا توکیـل در ضـمان بـه     

صورت دیگري نیز ممکن است واقع شود و آن عبارت است از: توکیـل در ضـمان بـا    

کننده را به صـورت منجـز    تعلیق در پرداخت. با این توضیح که صادرکننده دین دریافت

کننده نماید.  دریافته تأدی قل کند اما تعهد به پرداخت آن را معلّق به عدمخود منته به ذم

امـا صـحت آن از لحـاظ     6قانون مدنی چنین ضمانی را به صراحت جائز دانسته اسـت. 

). البته توکیـل در ایـن صـورت    406-404صص، 1419فقهی محل گفتگو است (یزدي، 

چـک را تحـت   ه تواند حق دارنـد  نمیثر است و ؤکننده م تنها بین صادرکننده و دریافت

  تأثیر قرار دهد.

چک را ممکن اسـت نـوعی تبـدیل تعهـد بـه      ه صدور برگ :) توکیل در تبدیل تعهد6
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کننـده   اعتبار مدیون در نظر گرفت به این صورت که مقصود صـادرکننده و دریافـت  

کننده سـاقط و دیـن جدیـدي بـا مبلـغ و       این باشد که با صدور چک، دین دریافت

قابـل توجـه ایـن اسـت کـه      ه صادرکننده ایجاد شود. نکته اف دین سابق در ذماوص

تبدیل تعهد به اعتبار مدیون با رضایت دائن (دارنـده) و مـدیون جدیـد (در اینجـا:     

کننـده) حتـی در حـد     یابد و دخالت مـدیون سـابق (دریافـت    صادرکننده) تحقق می

ابراین، عملیات تبـدیل  ). بن187-186صص، 1388(شهیدي،  رضایت نیز لازم نیست

کند که به وکالـت   کننده را وکیل می تعهد بدین صورت است که صادرکننده دریافت

  از وي قرارداد تبدیل تعهد را با دارنده منعقد کند.

در صورتی که بتوان انتقال دین را نهادي متفاوت بـا ضـمان و تبـدیل     :) انتقال دین7

ه وان صدور چک را به انتقال دیـن از ذم ـ ت تعهد به اعتبار مدیون در نظر گرفت، می

رسد در حقوق ایـران   چک تلقی کرد. اما به نظر میه صادرکننده کننده به ذم دریافت

انتقال دین قرارداد بانام و مستقلی نیست و تنها در قالب عقود دیگري مانند ضـمان  

  یابد. تحقق می

عنـوان نهـادي    از بین نهادهـاي مـذکور، تفسـیر صـدور چـک بـه      : نهادها) بررسی 8

قراردادي یعنی قرض، و توکیل در حواله، ضمان و تبدیل تعهد مستلزم این است که 

قصد طرفین یا اطراف درگیر نسبت به نهاد مورد نظر احراز شـود. در صـورتی کـه    

توان بـه   نتوان چنین قصدي را احراز کرد، اقدام به صدور چک در این حالت را می

  ثالث حمل کرد. طور قهري بر پرداخت دین توسط

  . دریافت چک سفید امضا پس از مدیون شدن3-2

کننده پس از مدیون شدن، چک سفید امضـایی را از صـادرکننده    در این حالت، دریافت

گیرد تا وجه آن را متناسب با نیاز خود پر کنـد و بـه طلبکـار تحویـل دهـد.       تحویل می

تعهـد صـادرکننده معـین     مشکل این حالت این است که مبلغ چک و به تعبیري میـزان 

نیست و بنابراین تطبیق نهادهایی مانند پرداخت دین توسط ثالث دشوار است. نهادهاي 

  قابل انطباق به شرح زیر است:

دهد کـه   کننده وکالت می به این معنا که صادرکننده به دریافت :وکالت در پرداخت -1

  ه پرداخت کند.صادرکننده دین خود را پس از معین شدن میزان آن، به هزین
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کننـده بـه    به این صورت که دریافت :توکیل در انعقاد حواله، ضمان و تبدیل تعهد -2

وکالت از صادرکننده، موضوع تعهد یا دین صادرکننده را معین و مندرجات چک را 

  تکمیل کند.

با این توضیح که صادرکننده با صدور چک، تعهد بـه پرداخـت    :تعهد به پرداخت -3

اي به اعتبار ایـن   کند. مبهم بودن مقدار دینِ مورد تعهد خدشه کننده می دین دریافت

گیـرد بلکـه    کند؛ چراکه در زمان صدور چک، پرداختی صـورت نمـی   نهاد وارد نمی

کننـده،   کند که دین را پس از تعیین موضوع آن توسـط دریافـت   صادرکننده تعهد می

  پرداخت کند.

 10ه تواند مصداقی از عقد صـلح یـا مـاد    تعهد به پرداخت از لحاظ قانون مدنی می 

توانـد   قانون مدنی محسوب شود. از لحاظ فقهی، تعهد به پرداخت علاوه بر اینکـه مـی  

مصداقی از عقد صلح باشد، ممکن است نوعی ضمان غیرمصطلح یا ضمان عرفی تلقی 

  د آمد.گردد. توضیح این نهاد در مباحث آتی خواه

  . دریافت چک حاوي مبلغ پیش از مدیون شدن3-3

گیـرد و   کننده، چک حاوي مبلغی را از صـادرکننده تحویـل مـی    در این حالت، دریافت

بنابراین، میزان تعهد صادرکننده مشخص است. اما اشکال در این است که هنـوز دینـی   

هادهاي مبتنی بـر وجـود   کننده تحقق نیافته است. با توجه به این نکته، ن دریافته در ذم

دین مانند پرداخت دین توسط ثالث، ضمان، حواله و تبدیل تعهد قابل انطبـاق نیسـت.   

  نهادهاي قابل بحث عبارتند از:

تعهد به پرداخت با توضیحی که گذشت یا ضمان عرفی با توضیحی کـه خواهـد    -1

ایـن اسـت   آمد. اما تفاوتی که تعهد به پرداخت در این صورت با صورت قبل دارد 

که در اینجا هنوز دینی ایجاد نشده است. لذا تعهد به پرداخت معلق به مدیون شدن 

  کننده است.  دریافت

به این معنا کـه صـادرکننده بـا صـدور چـک داراي مبلـغ، بـه         :توکیل در اقتراض -2

مندرج در چک را از صـادرکننده   دهد که مبلغی معادل مبلغ کننده وکالت می دریافت

  براي مقصود خود هزینه نماید.  قرض کند و

توان قرض تلقی کرد چـرا کـه عنصـر اساسـی عقـد       صرف تحویل برگه چک را نمی
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مورد بحث نه تملیـک  ه و در مسئل 7قرض، تملیک بالفعل مقدار معینی از مال است،

گیرد و نه موضوع یعنی مال مورد قرض معین است، اما توکیل در  بالفعل صورت می

  اقتراض با اشکالی مواجه نیست. 

به ایـن معنـا کـه     :توکیل در انعقاد حواله، ضمان و تبدیل تعهد پس از تحقق دین -3

به انعقاد یکـی  دریافت کننده وکالت دهد که پس از تحقق دین، اقدام  صادرکننده به

از قراردادهاي مذکور از طرف صادرکننده نماید. توکیل در این حالت معلـق نیسـت   

بلکه موقت است و بر فرض معلق بودن، تعلیق در منشأ است نه در انشـاء. بـدیهی   

کننـده   است که در این حالت و حالت بعد که هنگام صدور چک هنوز دین دریافت

مذکور میسر نیسـت و در مـورد ضـمان، مصـداق      تحقق نیافته، تشکیل قراردادهاي

  ضمان ما لم یجب خواهد بود. 

توان گفت: انعقاد توکیل در اقتـراض   در مقام بررسی این نهادها می :بررسی نهادها -4

و عقود دیگر مانند ضمان و حواله منوط به وجود قصد خاص و صریح اسـت. امـا   

نیسـت و از ایـن گذشـته     براي تحقق تعهد به پرداخـت دیـن قصـد صـریحی لازم    

توان گفت که از نفس صدور چک در این اوضاع و احوال چنین قصدي استنباط  می

  شود. بنابراین، تطبیق این نهاد در حالت مذکور با مشکلی مواجه نیست. می

  . دریافت چک سفید امضا پیش از مدیون شدن3-4

ویل دهد تا وي طبق کننده تح ممکن است صادرکننده چک سفید امضایی را به دریافت 

نیاز خود آن را پر کند. چنـین اقـدامی کـه مبتنـی بـر اطمینـان صـادرکننده نسـبت بـه          

افتـد. در مـورد ایـن     کننده است، خالی از خطر نیست امـا در عمـل اتفـاق مـی     دریافت

هاي سابق دشوارتر و از دو جهت  صورت، تطبیق نهادهاي حقوقی در مقایسه با صورت

چراکه اولاً با توجه به عدم ذکر مبلغ در چک و جهل تفصیلی به  با اشکال مواجه است؛

موضوع آن، تطبیق نهادهایی مانند عقد قرض، که مستلزم معلوم بودن تفصیلی یا اجمالی 

موضوع است، میسر نیست. ثانیاً با توجه به عدم تحقق دین، تطبیق نهادهایی کـه مبتنـی   

ث، ضمان، حواله و تبـدیل تعهـد نیـز    بر وجود دین است مانند پرداخت دین توسط ثال

میسر نیست. بنابراین باید به نهادهاي دیگري تمسک جست. نهادهـاي قابـل بحـث بـه     

  شرح زیر است:
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ترین نهاد قابل انطباق، تعهد صادرکننده بـه پرداخـت دیـنِ     ) تعهد به پرداخت. ساده1

برخی از فقها گذشت، چنین تعهدي را  که در مباحث سابق کننده است. چنان دریافت

ــده  ــا غیرمصــطلح نامی ــد (حکــیم،  ضــمان عرفــی ی ؛ 349و  346، ص13، ج1404ان

انـد کـه یکـی از معـانی      )، و برخی تصریح کـرده 78-74، ص6، ج1413الدین،  زین

   8ضمان تعهد به پرداخت است.

یکی از مصادیق این نوع ضمان جایی است که پیش از انعقاد قرارداد ضـمان، دیـن   

سبب آن هم تحقق نیافته است. بنابراین، ضمان ناقل دین قابل تشکیل  له و حتی مضمون

به پرداخت مالی در آینده باشد قابل تحقق  نیست اما قراردادي که اثر آن تکلیف ضامن

ه اند، تعهد به پرداخت دینـی کـه هنـوز بـر ذم ـ     گونه که برخی از فقها گفته است. همان

عقد و مشمول عمومات صحت عقود است اما  عنه استقرار نیافته، نوعی از انواع مضمون

ضمان مصطلح نیست و احکام آن را ندارد، از جمله این که، به محض انعقـاد آن، دیـن   

، 13، ج1404یابد (حکیم،  ضامن انتقال نمیه شود و به ذم عنه ساقط نمی مضمونه از ذم

ع ضمان، ضمان در این گونه موارد به معناي تعهد و مسئولیت است و این نو). 265ص

امري متعارف بین عقلا، و مشمول عمومات و اطلاقات وجوب وفـاي بـه عقـد اسـت     

  ).  404، ص1418ی، ی(خو

کننده ممکـن اسـت در    باید متذکر شد که تعهد صادرکننده به پرداخت دین دریافت

   گیرد یا در برابر دارنده.کننده صورت  برابر خود دریافت

بر خلاف موارد معمولی، در اینجا مبلغ مندرج در به این معنا که،  :) قرض دادن ذمه2

کننده قـرض   خود را به دریافته شود بلکه صادرکننده ذم چک قرض داده نمیه برگ

صادرکننده را براي دین خود مشغول سازد. این نهاد هم ه کننده ذم دهد تا دریافت می

ست و هم با حالتی کننده به دارنده تحقق یافته قابل انطباق ا با حالتی که دین دریافت

که دین تحقق نیافته است. با توجه به ناشناخته بودن این نهاد در فقه و حقوق ایران، 

  توضیح بیشتري در مورد آن ضروري است. 

شود. دین به عنوان مال کلـی   ذمه از لحاظ فقهی ظرفی اعتباري براي دیون تلقی می

تر، بیع و هبه قرار گیرد. اما ایـن  تواند مورد تصرفات حقوقی متعددي مانند ابراء، تها می

که خود ذمه نیز به عنوان یک ظرف مالی اعتباري بتواند مورد تصـرفات حقـوقی قـرار    

اي قابل توجه است. در میان فقهاي شیعه چنین نظري نیافتیم. امـا برخـی از    گیرد مسئله
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» ذمـه  اقـراض «پذیر دانسته و ضمان را نوعی  فقهاي اهل سنت قرض دادن ذمه را امکان

عنـه   خود را بـه مضـمون  ه اند. معناي این سخن این است که ضامن (مقرضِ) ذم دانسته

  ضامن را براي دین خود مشغول سازد.ه دهد تا ذم (مقترض) قرض می

این نظریه را سرخسی از فقهاي اهل سنت مطرح کرده است. وي در موارد متعـدد   

اسـت. در بحـث از ضـمان     10آنه یا به منزل 9کند که ضمان، قرض دادن ذمه تصریح می

شـود صـحیح اسـت امـا ضـامن       گوید: ضمان دینی که در آینده ایجاد می دین آینده می

عنه مطالبه کند... زیـرا ضـامن هنگـامی     توان قبل از پرداخت دین، آن را از مضمون نمی

کند که دین را پرداخت کند چرا که ضامن بـا   عنه را پیدا می استحقاق مطالبه از مضمون

عنه قرض داده است. بنابراین، براي او مثل همان  قدام به ضمان، ذمه خود را به مضمونا

شود و با پرداخت آن و اسقاط  عنه ثابت می چیزي را که به عهده گرفته، در ذمه مضمون

توانـد   عنه قرض داده است و می عنه، مال خود را به مضمون له از مضمون طلب مضمون

 در این عبارت وي ابتدا از قرض دادن ذمـه و سـپس از   11ند.مثل آن را از وي مطالبه ک

ه گوید؛ با این توضیح که ضامن با اقدام به انعقاد ضـمان، ذم ـ  قرض دادن مال سخن می

دهـد و سـپس بـا پرداخـت دیـن، مـال خـود را بـه          عنه قـرض مـی   خود را به مضمون

بگیریم، بـین مفهـوم   دهد. اگر ذمه را به معناي ظرف دین در نظر  عنه قرض می مضمون

محیل به محتال پرداخته، ه قرض دادن ذمه و قرض دادن مالی که ضامن براي برائت ذم

  گیري وجود خواهد داشت. تفاوت چشم

رسد که قرض دادن ذمه در واقع نوعی وکالت است که در آن موکـل بـه    به نظر می

ه انجام دهد و ذم دهد که به حساب موکل، عملی حقوقی مانند خرید را وکیل اختیار می

توان بـه ایـن معنـا تفسـیر کـرد کـه        موکل را مشغول سازد. همچنین، اقراض ذمه را می

دهد که از اعتبار او اسـتفاده کنـد. شـبیه بـه ایـن نکتـه در        مقرض به متقرض اجازه می

که برخی در تفسـیر آن   تعریف چک دوستانه در آثار خارجی قابل ملاحظه است؛ چنان

ستانه عبارت است از قرض دادن شهرت یا اعتبار شخص به شخصـی  چک دو اند: گفته

دیگر به صورت غیر معوض. هدف از این کار این است که شخص اخیر بتواند پولی را 

   12از شخص ثالث قرض بگیرد.

کننـده عاریـه    خود را به دریافته با این توضیح که صادرکننده ذم :عاریه دادن ذمه -3

وي را با دین خود مشغول سازد. عاریه دادن ذمه امري ه کننده ذم دهد تا دریافت می
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نامتعارف و دور از ذهن است اما برخی از فقهاي معاصر، در بحث حواله، احتمـال  

اند. به نظر ایشان، عمل حقوقی کـه در حوالـه تحقـق     عاریه دادن ذمه را مطرح کرده

کار با بقاء دین و تغییر طلب آنهاه یابد به چند صورت قابل تصور است که از جمل می

). بـه نظـر ایشـان، در صـورتی کــه     60-44صص ـ، ق1420بـدهکار اسـت (صـدر،    

یابد، بدین صورت است که محیـل   علیه مدیون محیل باشد، بیع دین تحقق می محال

فروشد. اما در صورتی کـه   علیه را به طلب محتال از خودش می طلب خود از محال

اله به بیع دین دشوار است چرا کـه محیـل   علیه مدیون محیل نباشد، تفسیر حو محال

علیه ندارد تا بتواند آن را با طلب محتال از خود معاوضـه نمایـد. امـا     طلبی از محال

عاریه دادن ذمـه تلقـی کـرد. بـا ایـن تفسـیر کـه        ه توان حواله بر بريء را به منزل می

ي دین خـود  دهد تا محیل آن را برا خود را به محیل عاریه میه علیه بريء، ذم محال

خود را بـه محیـل عاریـه دهـد، اختیـار      ه علیه قبل از آن که ذم مشغول سازد. محال

خود را بـه  ه داشت که آن را با هر دینی که بخواهد مشغول سازد اما هنگامی که ذم

ه کند و محیل از ذم ـ خود را به وي منتقل میه دهد، حق انتفاع از ذم محیل عاریه می

ه محیـل از ذم ـ ه کنـد. اسـتفاد   ه دین خود استفاده مـی وي براي مشغول ساختن آن ب

علیه بدین صورت است که آن را، به عنوان مثال، ثمن چیزي که خریده یعنـی   محال

کنـد کـه صـحت تفسـیر      دهد. ایشان تصریح می طلبی که محتال از او داشته قرار می

 ـ ه را بـه  حواله بر بريء به عاریه دادن ذمه منوط به این است که بتوان موضوع عاری

انـد و بنـابراین،    غیر اموال مادي نیز تسرّي داد. اما فقها عاریه دادن ذمـه را نپذیرفتـه  

  ).59-58صص، ق1420تفسیر مذکور با اشکال مواجه است (صدر، 

عاریـه بـه   ه رسد علاوه بر اشکالی که خود ایشان در مورد عـدم توسـع   به نظر می  

توان مطرح کرد و آن  نیز بر این تفسیر می اند، اشکال دیگري اموال غیرمادي مطرح کرده

این است که ذمه از لحاظ فقهی، ظرف دیون است و آنچه متعـارف اسـت تصـرف در    

مظروف یعنی در دیونی است که در ذمه قـرار دارنـد نـه در خـود ظـرف. از ایـن رو،       

  موضوع تصرفاتی مانند ابراء، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه خود دین است نه ذمه. 

به این معنا که صادرکننده بـا صـدور چـک سـفید امضـاء، بـه        :توکیل در اقتراض -4

دهـد کـه بـه میـزان مبلـغ مـورد نیـاز خـود، وجهـی را از           کننده وکالت می دریافت

صادرکننده قرض کند و براي مقصود خود خرج کند. توضـیح بیشـتر ایـن نهـاد در     
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  سابق ارائه شد.

بـا ایـن توضـیح کـه صـادرکننده بـه        :دتوکیل در ضـمان، حوالـه یـا تبـدیل تعه ـ     -5

کننده وکالت دهد که پس از تحقق دین و معین شدن مبلغ آن، عقد ضمان یا  دریافت

  حواله یا تبدیل تعهد را به نیابت از صادرکننده منعقد کند. 

که گفته شد،  در بررسی نهادهاي مذکور باید گفت: عاریه دادن ذمه، چنان :بررسی -6

رض دادن ذمه نیز به نظر ما قابل تحویل به توکیل در اقتراض قابل پذیرش نیست. ق

طور که در بررسی نهادها در حالت سابق گفتـه شـد، انعقـاد توکیـل در      است. همان

اقتراض و عقود دیگر مانند ضمان، حواله و تبدیل تعهد منوط به وجود قصد خاص 

قصد صـریحی   رسد براي تحقق تعهد به پرداخت دین و صریح است. اما به نظر می

   لازم نیست و تطبیق این نهاد در حالت اخیر نیز با مشکلی مواجه نیست.

  . روابط اطراف4

 ــه در عملیــات قــرض دادن برگــ صــادرکننده و ه چــک ســه رابطــه وجــود دارد: رابط

کننده و دارنـده. ایـن روابـط را     دریافته دارنده، و رابط صادرکنندهه کننده، رابط دریافت

با توجه به تفسیري که از این عملیات به عنوان قرض، ضمان، حوالـه  اول ه باید در وهل

گیرد، تعیین کرد. بررسی تفصیلی این نکات از محل بحـث   یا نهادهاي دیگر صورت می

ما خارج است. اما در هر یک از این سه رابطه، نکته یا نکاتی کلـی وجـود دارد کـه در    

  کند. اي را طلب می همورد تمام نهادي مورد بحث صادق است و توجه ویژ

  کننده . رابطه صادرکننده و دریافت4-1

کننده سه نکته قابل بررسی اسـت: جـواز یـا عـدم      صادرکننده و دریافته در مورد رابط

جواز رجوع صادرکننده به دریافت کننده و زمان آن، و دخول یا عدم دخول مبلغ چک 

  کننده.  به ملکیت دریافت

ه کننـد  صادرکننده با دریافته رسد اصل اولیه در رابط یاول، به نظر مه در مورد مسئل

انطباق، اصـل عـدم تبـرع و     ها و نیز در مورد تمام نهادهاي قابل برگه در تمامی صورت

کننده است مگـر آنکـه قصـد تبـرع صـادرکننده بـه        جواز رجوع صادرکننده به دریافت

وادي از قانون مدنی یا توان به م صراحت احراز شود. از لحاظ قانونی براي این اصل می
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  . 15720و  26714 265،13مواد  :ترین این مواد عبارتند از ملاك آنها متوسل شد. مهم

برخـی از تفاسـیر جبـران    عنـه کـه طبـق      همچنین، مبناي رجوع ضامن بـه مضـمون  

)، در اینجا نیز قابل استناد است چـرا  370و 364صص، 1389خسارت است (کاتوزیان، 

کننده در مورد صدور چک، به خـود زیـان    ش درخواست دریافتکه صادرکننده با پذیر

  تر است. کننده از اقدام صادرکننده قوي رسانده است و نقش درخواست دریافت

رسـد عناصـر اسـتیفاء از مـال غیـر یعنـی درخواسـت         از این گذشته، بـه نظـر مـی   

ارد وجـود  ) نیز در این مو16قانون مدنی 337کننده و استفاده از وجه چک (ماده  دریافت

دارد. همچنین، از آنجا که عمل صدور چک به اعتبار موضـوع آن، داراي ارزش مـادي   

 336ه است، درخواست صدور چک را ممکن است بتـوان اسـتیفاء از عمـل غیـر (مـاد     

قانون مدنی) نیز تلقی کرد، و اجرت عمل صدور را با توجه به مبلغ چک تعیین نمـود.  

کشتی در دریا متذکر ه در مورد دستور به انداختن محمولشبیه این نکته را برخی از فقها 

   17اند. شده

که  از لحاظ فقهی باید به ضمان ناشی از اذن یا دستور به پرداخت نیز اشاره کرد. چنان 

در بحث از توکیل در پرداخت اشاره شد، مدیون ممکن است بدون انعقاد عقد ضمان، به 

شخص دیگري اذن یا دستور به پرداخت دهد. در صورتی که دستوردهنده تصـریح بـه   

کند یا به طریق دیگري بـه معـوض بـودن و جبـران      کننده ضمان خود در قبال پرداخت

پرداخت اشاره کند، تردیدي در لزوم پرداخت نیست. اما در صورتی که چنین تصریح یا 

کننده به دستوردهنده و لزوم  اي وجود نداشته باشد، برخی در جواز رجوع پرداخت اشاره

ع وي را بدون مقید کردن اما بسیاري از فقها رجو 18اند. جبران مبلغ پرداختی تردید کرده

انـد (یـزدي،    بـودن جـائز دانسـته    دهنده تصریح یا اشاره به معوض آن به صورتی که اذن

؛ 372، ص13 ج، ق1404). مبنـاي ایــن فتـوا را اســتیفاء (حکــیم،   447، ص5، جق1419

) یا تسـبیب  237، صق1418) یا اتلاف مال (خویی، 300ص ،20 ج، ق1413 سبزواري،

  اند.  ) دانسته435، ص28 ج ،ق1417هاردي، در اتلاف مال (اشت

کننده را نیز باید با توجـه   دوم یعنی زمان رجوع صادرکننده به دریافته حکم مسئل 

به مبانی مختلف بررسی کرد. اما در اینجا به طور مختصر باید گفت که صادرکننده علی 

کننده رجوع کنـد مگـر آن    تواند به دریافت الاصول صرفاً پس از پرداخت وجه چک می

ه باشـد ماننـد آنکـه صـادرکننده بـر      که شرط و قرار دیگـري بـین آن دو گـذارده شـد    
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کنـد یـا    تـأمین کننده شرط کـرده باشـد کـه وجـه چـک را پـیش از سررسـید         دریافت

کننــده وکالـت داشـته باشــد کـه وجـه چــک را از امـوالی کــه       صـادرکننده از دریافـت  

  نماید. تأمینکننده نزد صادرکننده دارد  دریافت

ابل تطبیق تعیین کرد. به عنوان مثال، سوم را نیز باید با توجه به مبانی قه حکم مسئل

در مواردي که بتوان صدور چک را به عنوان قرض مبلغ مندرج در آن تلقی کرد، مبلـغ  

کننده  چک قبل از تحویل آن به دارنده و وصول وجه آن توسط وي، به ملکیت دریافت

شود اما در صورتی که بـه عنـوان مثـال، صـدور چـک بـه عنـوان توکیـل در          داخل می

کننده، موکل) تلقی شود، وجه آن قبل از پرداخت  داخت (صادرکننده، وکیل و دریافتپر

همچنان در ملک وکیل (صادرکننده) باقی است و در همین وضعیت، یعنی در حالی که 

شود. از  بر این مسئله آثاري مترتب می 19شود. ملک صادرکننده است به دارنده منتقل می

تواند  کننده با دارنده منحل شود، صادرکننده نمی دریافتمعاملی ه جمله این که اگر رابط

وجه چک را براي خود وصول کند؛ درحالی که اگر وجه چک در ملک داخل شده بود 

  توانست چنین کاري را انجام دهد. می

  . رابطه صادرکننده و دارنده4-2

که » براتیتعهد «در هر یک از اسناد تجاري از جمله چک، معمولاً دو تعهد وجود دارد: 

کـه علـت و سـبب    » تعهد پایه«شود و  با امضاي سند تجاري براي امضاکننده ایجاد می

سند تجاري ملـزم  ه تعهد براتی و منشأ صدور آن است. بر اساس تعهد براتی، امضاکنند

). در موارد معمولی، طـرفین  23-22صص، 1393پور،  به پرداخت وجه آن است (عبدي

کننـده و   هستند اما در محل بحث تعهد پایه بین دریافت  سانتعهد پایه و تعهد براتی یک

شود؛ در حالی که طرفین تعهد براتی، عبارتند از صادرکننده و دارنده؛ و  دارنده ایجاد می

  اخیر و تعهد براتی ندارد. ه کننده در عالم اثبات نقشی در رابط دریافت

رنـده ایـن اسـت کـه     صـادرکننده و دا ه در محل بحث ما اصل اولی در مـورد رابط ـ 

صادرکننده بر اساس تعهد براتی خود ملزم به پرداخت وجه چک است و در این مورد 

  شود.  صادرکننده و علت صدور چک توجهی نمیه به انگیز

تواند ایـرادات مربـوط بـه     قابل بررسی در این مورد این است که چه کسی میه نکت

روابط شخصی را مطرح کند؟ توضیح اینکه یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاري، اصل 
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سـند تجـاري   ه عدم توجه ایرادات در برابر دارنده است کـه بـر اسـاس آن، صـادرکنند    

که ناظر بر روابط پیشین او با دارنـدگان   تواند در مقابل دارنده ایرادي را مطرح کند نمی

). یکی از استثنائات اصل مـذکور ایـن اسـت کـه     23، ص1393پور،  قبلی است (عبدي

پایه است متوسل شـود ماننـد ایـن    ه تواند به ایرادهایی که مربوط به رابط متعهد سند می

آن معلـوم   ایراد که سند تجاري بر مبناي قراردادي صادر شده که فسخ گردیده یا بطلان

گردیده است. این مطلب مربوط به جایی است که متعهـد تجـاري مسـتقیماً بـا دارنـده      

). به تعبیر دیگر، اسـتثناي مـذکور   29، ص1393پور،  معاملاتی داشته باشد (عبديه رابط

که گفته  مربوط به جایی است که طرفین تعهد پایه و تعهد براتی یکسان باشند. اما چنان

کننده و دارنده برقرار گردیده اسـت.   تعهد پایه بین دریافته ما رابطشد، در محل بحث 

ــت   ــار دریاف ــرادات شخصــی در اختی ــه ای ــابراین، توســل ب ــع،  بن ــده اســت. در واق کنن

اي کـه بـا    متضمن تعهد یا دینی را انجام داده و (بر حسـب رابطـه  ه کننده، معامل دریافت

ن، از چک شخصی دیگر استفاده کرده صادرکننده دارد)، براي انجام تعهد یا پرداخت دی

صادرکننده منتقل کرده است. از این رو، صـادرکننده نقشـی در ایجـاد    ه یا دین را به ذم

  اصلی و تعهد پایه نداشته است تا بتواند به ایرادات آن متوسل شود. ه معامل

  کننده و دارنده . رابطه دریافت4-3

پایه که منشأ صدور چک ه دارنده بر اساس رابطکننده و  دریافته چنانکه گفته شد، رابط

براتـی نقشـی نـدارد. بنـابراین، وي از     ه کننده در رابط بوده، برقرار شده است و دریافت

جهت تعهد براتی، مسئولیتی در پرداخت وجه چک ندارد. اما از لحاظ تعهد پایه، تفسیر 

ن، مستلزم برائت چک در قالب اغلب نهادهاي مذکور در مباحث پیشیه قرض دادن برگ

یافته است، مگر این که تحویـل چـک    کننده در برابر دارنده نسبت به دین تحقق دریافت

 ــ      ه در قـالبی صـورت گرفتــه باشـد کــه متضـمن تضــامن باشـد. در صــورت اخیـر، ذم

کننده نیز در کنار صادرکننده مشغول به دین است یا دست کم وي نیز در کنـار   دریافت

 ل پرداخت دین است.صادرکننده متعهد و مسئو

  گیري نتیجه

  اند از: ترین نتایج این تحقیق عبارت مهم
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هاي مختلف و متغیرهاي  چک را با توجه به صورته عمل عرفی قرض دادن برگ -1

توان با نهادهاي متعددي ماننـد، پرداخـت    متعددي که براي آن قابل تصور است، می

قـود مبتنـی بـر دیـن ماننـد      دین توسط ثالث، تعهد به پرداخت دین توسط ثالث، ع

ضمان، حواله و تبدیل تعهد، وکالـت در انعقـاد در عقـود مـذکور و نیـز توکیـل در       

اقتراض تطبیق داد. این که در عمل کدام یک از این نهادها تحقق یافته است به قصد 

  کننده وابسته است.  طرفین یعنی صادرکننده و دریافت

توانند به عنوان اصل در نظـر   ایی که میدر صورت عدم احراز قصد طرفین، نهاده -2

کننده  اند. در صورتی که دریافت هاي مختلف متفاوت گرفته شوند بر حسب صورت

پس از مدیون شدن، چک کامـل و حـاوي مبلـغ را تحویـل گرفتـه، صـدور چـک        

تواند پرداخت دین توسط ثالث تلقی شود. اما در صورتی کـه وي چـک سـفید     می

ریافت کند یا دریافت چک قبل از تحقـق دیـن باشـد، عمـل     امضا و فاقد مبلغ را د

  صدور چک با تعهد به پرداخت منجز یا معلق منطبق است. 

از جمله نهادهاي قابل بحث در حالتی که هنوز دینی ایجاد نشـده و چـک سـفید     -3

شود، قرض دادن ذمه است کـه   کننده صادر می امضائی براي ایفاي دین آتیِ دریافت

در ابتدا توسط برخی از فقهاي اهل سنت در تبیین ماهیت ضمان ارائه گردیده است. 

توان آن را به توکیل در اقتراض  و میاین اصطلاح در فقه و حقوق ما شناخته نیست 

دهد کـه مبلغـی را    کننده وکالت می تفسیر کرد؛ به این معنا که صادرکننده به دریافت

  براي خود از صادرکننده قرض بگیرد
  

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

، احب جـواهر ص ـ( أن المفهوم من الأمر بالأداء التوکیل في ذلك، فیکون حینئذ بالأداء کـالقرض علیـه... .1

فـأدّاه عنـه، ... إذ لا یکـون ذلـك إلا » أدّ دیني«قد عرفت الحال فیه فیما لو قال: . ...)149، ص43 تا، ج بی

 .) 220، ص33 تا، ج ، بیاحب جواهرص( المفروض کونه وکیلا عنه بأمرهعلی جهة القرض، لأن 

 .)447، صق1419یزدي، (البته ایشان همین مسئله را در باب ضمان بدون فرض وکالت مطرح کرده است  .2

شرط اذا امر احد غیره باداء دین علیه لرجل او لبیت المال، و ادّاه المأمور من ماله، فانه یرجع علی الآمر،  .3

 .الآمر رجوعه او لم یشترط

فأداه عنه، ضرورة عدم اعتبار ملکیة المـدفوع عنـه فـي وفـاء » أد دیني«قد عرفت الحال فیه فیما لو قال: ... .4

  .) 220، ص33 تا، ج ، بیاحب جواهرص( الدین
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را قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خـود  قانون مدنی:  648 هماد .5

کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و  به طرف دیگر تملیک می

 .الرد را بدهد در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم

 .باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد ... تعلیق در ضمان: 699 هماد .6

موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خـود را  قرض عقدي است که به قانون مدنی:  648ماده  .7

 ...کند به طرف دیگر تملیک می

 الضـمان هنـا إنمـا هـو بمعنـی التعهـد بـالأداء .8
ّ

؛ )392، صق1418ی، یخـو ( ...فیکشف ذلـك علـی أن

 .)232، صق1401صدر، ( الضمان بالمعنی الثالث هو تعهد بالأداء...

 .)161، ص19جتا،  سرخسی، بی( للذمة اقراض الکفالة .9

  فیها الحق بالتزام للذمة اقراض الکفالة ولان .10
َ

 .)8، ص20تا، ج سرخسی، بی( المال کاقراض فکان

لان ما اسـتوجب الکفیـل  ...المستأجر بالأجر حتی یؤدیه  یأخذ(باب الکفالة بالأجر) ولیس للکفیل أن  .11

علی الأصیل مؤخر إلی وقت أدائه فإنه بالکفالة أقرض ذمته من الأصیل فیجب له مثل مـا التزمـه فـي ذمـة 

 تـا،  بـی  ،سرخسـی ( بالأداء یصیر مقرضا ماله منه حین أسقط دین الطالب عنه فیرجع علیه بمثله الأصیل و

 .)116ص ،15ج

12. https://uslegal.com/ :Accommodation is the lending of one person's good name or credit 
standing to a second person with no compensation. The purpose is to enable the second 
person to borrow money from a third person. 

اگر کسی چیزي به دیگري بدهد بنابراین  .هر کس مالی به دیگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است .13

 .تواند استرداد کند بدون این که مقروض آن چیز باشد می

ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولـیکن   .14

 .کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد کسی که دین دیگري را ادا می

 .عنه ندارد ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون .15

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاي منفعت کند، صاحب مال مستحق  .16

 .المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است اجرت

المتاع فیما لو قال: ألق متاعك في البحر و علي ضمانه، فان عمـل الإلقـاء  من هذا الباب أیضا غرامة...  .17

 المتمول باعتبار الملقی محترم مبذول للأمر باستدعائه لنفسه مضمون علیه بأجرته المساویة لقیمـة المتـاع

 . ) 181، ص2 ، جق1403حرالعلوم، ب(

بشـرط الرجـوع رجـع، و لـو لـم   أدّاه بإذنـه و من أدّی دین غیره من غیر ضمان و لا إذن لم یرجع، و إن .18 

، 2 ، جق1413حلّـی،  ( یشرط الرجوع احتمل عدمه، إذ لـیس مـن ضـرورة الأداء الرجـوع و ثبوتـه للعـادة

 .)160-159صص

تـا،   یـزدي، بـی  ( و لا یصیر المدفوع ملکا للموکل قبل دفعه، بل ینتقل إلی الـدائن و هـو ملـك للوکیـل .19

  .)136ص
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  .سمت :، تهرانحقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار...))، 1374( ربیعا اسکینی، .1
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